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اصلـــی و طبق بیانـــات رهبر معظـــم انقلاب، 
توســـعه‌ی مـــدارس دولتی یک اصـــل بود. 
اما در نســـخه‌ی ترمیمی، توســـعه‌ی مدارس 
است. شـــده  مطرح  راهکار  به‌عنوان  غیردولتی 

بلکه  اجرا نشـــده،  نه‌تنها  این یعنی عدالـــت، 
وارونه شـــده. عدالـــت، در واژه‌ها زیباســـت؛ 
امـــا در سیاســـت‌گذاری، غایب اســـت. و این 
غیبـــت، نه‌فقط بی‌عدالتی آموزشـــی اســـت؛ 
بلکـــه بی‌عدالتی سیاســـی اســـت بی‌عدالتی 
در تخصیـــص منابع، در شـــنیدن صداها، و در 

آینده. ساختن 
عدالتـــی که فقـــط در تیترها باشـــد، همان 
بهتر که نباشـــد؛ تا کســـی دل‌خوش نباشـــد 

که شـــاید کســـانی به فکرش هســـتند. 
بهتر است از همان آغاز با واقعیت روبه‌رو شوند. 

اثربخش؛  مدیریـــت   .۴
بــــی‌فرمانده فرماندهی 

نســـخه‌ی اصلی ســـند، بر تحول در مدیریت 
منابع انســـانی، ســـاختارهای اداری، و ارتقای 
ترمیمی،  نسخه‌ی  اما  داشـــت.  تأکید  بهره‌وری 
نـــه مســـئولیت‌ها را مشـــخص کـــرده، نه 
نهادهای پاســـخ‌گو را معرفی کـــرده، نه جدول 
ارزیابی. شـــاخص‌های  نه  دارد،  زمان‌بنـــدی 

ایـــن یعنی ســـند، فاقد ســـتون‌های اجرایی 
اســـت؛ بنایی بی‌ســـتون، کـــه بـــا اولین باد 
سیاســـی فرو خواهد ریخت. و این بی‌ســـتونی، 
نه‌فقط ضعـــف اجرایی اســـت؛ بلکـــه نوعی 
مســـئولیت‌گریزی ساختاری‌ســـت. سندی که 
هیچ‌کـــس بابت اجـــرا یا عدم اجرا پاســـخ‌گو 

نباشد، ســـند نیســـت؛ توجیه‌نامه است.
مگـر می‌شـود کشـتی‌ای را بـه دریـا فرسـتاد، 
بی‌آن‌که ناخدا، نقشـه، یا قطب‌نما داشـته باشـد؟

همگانی؛  ۵. مشـــــارکت 
میــــــدان صدای  حذف 

در ســـند اصلی، نقـــش خانـــواده، نهادهای 
مردمی، و دانشـــگاه‌ها برجســـته بـــود. اما در 

نســـخه‌ی ترمیمـــی چطور؟

بنیادین  تحول  ســـند  ترمیمی  نسخه‌ی 
سندی بی‌ستون بی‌میـدان بـی‌مسئـول

نویسنده: فائقه حسینی

نســـخۀ ترمیمـــیِ ســـند تحـــول بنیادین 
آموزش‌وپـــرورش، در واقـــع نگارش ســـندی 
تازه اســـت که بســـیاری از اهداف کلان نسخۀ 
اصلی را حـــذف کـــرده، و به کلیشـــه‌هایی 
بی‌جان تقلیـــل داده اســـت. این ســـند، نه 
تنها بازگشـــت به اصل را در پی نـــدارد، بلکه 
بازآفرینی مفاهیم هم در آن به حاشـــیه رفته. 
شـــاید مســـئولین مربوط،، به‌دلیل مشغله‌ها، 
فرهنگی  مأموریـــت  بـــه  بی‌اعتقـــادی  یـــا 
که  باشـــند  کرده  فراموش  آموزش‌وپـــرورش، 
برای  راهـــی  نقشـــۀ  بنیادین،  تحول  ســـند 
نجات بود؛ نه پوســـتر تبلیغاتـــی برای نمایش. 
شـــاید فراموش کرده‌اند کـــه آموزش‌وپرورش، 
نهاد خدماتی نیســـت؛ نهاد تمدن‌ســـاز است. 
شـــاید فرامـــوش کرده‌اند که معلـــم، کارمند 
نیســـت؛ معمار آینده اســـت. شـــاید فراموش 
کرده‌انـــد کـــه دانش‌آموز، مخاطب نیســـت؛ 

است. تحول  کنشـــگر 
در این یادداشـــت، نگاهی می‌اندازیم به اهداف 
کلان نســـخه‌ی اصلی و بررســـی می‌کنیم که 
چگونه در نســـخه‌ی ترمیمی، یکی‌یکی حذف، 
تحریـــف، یا تضعیـــف شـــده‌اند و چگونه این 
حذف‌هـــا، نه‌تنها ســـند را بی‌اثـــر کرده‌اند، 
بلکه آموزش‌وپرورش را به حاشـــیه‌ی سیاست 

ند. نده‌ا ا ر

انســـان تراز  1. تربیـــت 
مأموریت  از  اسلامی؛  انقلاب 
تکراری شـــعار  تا  تمدنی 

در نســـخه‌ی اصلی، هدف نخست تربیت انسان 
تراز انقلاب اســـامی بـــود: انســـانی موحد، 
عدالت‌خـــواه، خلاق، قانون‌مدار، و تمدن‌ســـاز. 
اما در نســـخه‌ی ترمیمی، این هـــدف به یک 
مسیر  شـــده ‌بی‌آن‌که  تبدیل  تکراری  شـــعار 
تربیتی، شـــاخص‌های ســـنجش، یا نهادهای 

باشند. شـــده  تعریف  مسئول 
تربیت، در این ســـند، نـــه برنامـــه دارد، نه 
ضمانت اجـــرا، نه حتی تعریف روشـــن. فقط 
واژه‌ای‌ســـت که در تیترها می‌درخشـــد و در 
به‌جای  مســـئولین،  می‌شـــود.  محـــو  عمل 
آن‌که تربیـــت را به میدان بســـپارند، آن را به 

تیترهـــای تبلیغاتی تقلیـــل داده‌اند.

تــوقــف آزاد!! 
بهتر نیســـت کمی توقف کنیم و با ســـرعت 

۲۰۰ کیلومتـــر حرکت نکنیم؟ 
توقف در اینجا آزاد اســـت؛ البتـــه توقفی که 
تبدیل به خواب زمســـتانی نشـــود، بلکه باعث 

ری‌شود. بیدا

از  اسالمی؛  تمدن‌سـازی   .۲
هدف کلان تا حذف تدریجی

در نســـخه‌ی اصلی، آموزش‌وپـــرورش به‌عنوان 
موتـــور محرکه‌ی تمدن نوین اســـامی معرفی 
شـــده بود. سند تأکید داشـــت که نظام تعلیم 
و تربیـــت باید زمینه‌ســـاز تحقـــق جامعه‌ی 
تعمیق معرفت  با  جهانی عدل مهدوی شـــود، 

فرهنگ عمومی. ارتقای  و  دینی، سیاســـی، 
امـــا در نســـخه‌ی ترمیمـــی، این هـــدف یا 
به‌کلـــی حذف شـــده، یـــا در واژگان پراکنده 
و غیرمنســـجم حل شـــده اســـت. هیچ بند 
مســـتقلی به تمدن‌ســـازی اختصـــاص ندارد. 
نه از جامعـــه‌ی جهانی عدل مهـــدوی خبری 
هســـت، نه از اقتدار علمی، نه از دیپلماســـی 
فرهنگـــی. تمدن، از یـــک مأموریت تاریخی به 

یـــک واژه‌ی تزئینی تقلیل یافته اســـت.
تمدن با مدرســـه آغاز می‌شـــود؛ و مدرســـه، 
با معلمـــی که بداند مأموریتـــش فقط تدریس 

است. آینده  ســـاختن  بلکه  نیست، 
و حالا، مســـئولین با حذف ایـــن هدف، عملًا 
آموزش‌وپـــرورش را از مأموریت تمدنی‌اش خلع 
بی‌توجهی  نه‌فقـــط  حـــذف،  این  کرده‌انـــد. 
اســـت؛ بلکه نوعـــی بی‌اعتمادی بـــه قدرت 

فرهنگی ملت اســـت.

از  آموزشـــی؛  عدالت   .۳
آشـــکار نقض  تـــا  اصل 

عدالت آموزشـــی، یکی از اصول بنیادین ســـند 
اصلی بود. اما در نســـخه‌ی ترمیمـــی، نه‌تنها 
به‌صورت شـــعاری تکرار شـــده، بلکه در عمل 
نقض شـــده اســـت. برای مثال، در نســـخه‌ی 
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باید پاســـخ‌گو باشد. شـــود، نه چه کســـی 
اگـــر ندانیم کجـــا ایســـتاده‌ایم، نمی‌دانیم به 

کجا بایـــد برویم. 
و این ســـند، حتی قطب‌نمای ســـنجش را از 

اســـت. کرده  دریغ  خود 

۸. جایـــگاه منطقـــه‌ای 
و جهانـــی؛ افـــق حذف 
شـــده، پـــرواز بی‌جهت

باید  آموزش‌وپـــرورش  اصلی،  نســـخه‌ی  در 
جایـــگاه برتـــر تربیتی در منطقـــه و جهان 
در  پیشـــرو  نهادی  می‌کـــرد؛  پیدا  اســـام 
تعامل  و  علمی،  رقابت  فرهنگی،  دیپلماســـی 
بین‌المللـــی. اما در نســـخه‌ی ترمیمی، نه از 
منطقـــه خبری هســـت، نه از جهـــان، نه از 
اسلام. ســـند، در انزوای سیاسی نوشته شده 
نه  باقی مانده اســـت.  تربیتی  انـــزوای  و در 
چشـــم‌انداز دارد، نـــه پیوند با جهـــان، نه 

مأموریـــت تمدنی.
پرچم‌دار  آن‌کـــه  به‌جای  آموزش‌وپـــرورش، 
نهادی  بـــه  باشـــد،  اســـامی  نوین  تمدن 
منـــزوی و بی‌افـــق تبدیل شـــده اســـت؛ 
باشد، دور خودش  نداشـــته  افق  پرنده‌ای که 
آموزش‌وپرورش  ســـند،  ایـــن  و  می‌چرخد. 
را در قفـــس واژه‌هـــا گرفتار کرده اســـت؛ 
لقمـــه را دور دهـــان می‌چرخانـــد، بلکـــه 
راهـــی پیـــدا کنـــد، امـــا راهی نیســـت.

بلکه  است؛  بند  یک  حذف  نه‌فقط  حذف،  این 
نقش  حذف  آینده.  حذف  است.  آرمان  حذف 
ایران در ساخت تمدن جهانی. و مسئولینی که 
این بند را حذف کرده‌اند، یا از مأموریت تاریخی 
آموزش‌وپرورش بی‌خبرند، یا از آن گریزانند. یا 

عمداً در حال فاصله‌گیری از اهداف‌اند.

و حـــالا، در امتـــداد همین حذف‌هـــا، آنچه 
بی‌ســـتون؛  سندی‌ســـت  مانـــده،  باقـــی 
نقشـــه  نه  که  ســـندی  بی‌تعهد.  بی‌صاحب؛ 
دارد، نـــه قطب‌نما، نه ناخدا. و مســـئولینی 
واژه‌ها  پشـــت  باشـــند،  پاســـخ‌گو  باید  که 
کلی‌گویی‌هـــا،  پشـــت  شـــده‌اند.  پنهـــان 
این  اتاق‌های بسته.  پشت شـــعارها، پشـــت 
پنهـــان‌کاری، نه‌فقط ضعف مدیریتی اســـت؛ 

به مردم اســـت. بلکـــه خیانت 

سکوت بهترین جواب برای این سوال است.
ایـــن ســـند، نه‌تنهـــا فاقـــد مشـــروعیت 
اجتماعی اســـت، بلکه فاقد میدان اســـت؛ و 
ســـندی که از میدان مدرســـه تغذیه نشود، 

بـــه بیانیـــه‌ای تبلیغاتی بدل می‌شـــود.
مشارکت، با دعوت آغاز می‌شـــود؛ نه با حذف. 
و ســـندی که صدای مـــدارس را حذف کند، 

دیر یـــا زود، خودش حذف خواهد شـــد.
و ایـــن حذف، حـــذف عادی نیســـت. بلکه 
حذف مـــردم اســـت. حذف معلـــم، حذف 
از  دانش‌آموز، حـــذف خانواده. حـــذف ملت 

سیاســـت‌گذاری‌فرهنگی.

۶. تحـــول در برنامه‌ریزی 
نقشه‌ای  زیرســـاخت؛  و 
نیســـت، ساخت‌وســـاز 
ســــت بـی‌مـــعنـــا

برنامه‌ریزی  تحـــول در  اصلی،  نســـخه‌ی  در 
آموزشـــی، مالـــی و زیرســـاختی یک هدف 
کلیـــدی بود. اما نســـخه‌ی ترمیمـــی، فاقد 
فاقد  و  اجـــرا،  نقشـــه‌ی  فاقد  بودجه‌گذاری، 
زمان‌بنـــدی اســـت. مدرســـه‌ها همچنان با 
کمبـــود فضا، تجهیـــزات، و منابع انســـانی 
مواجه‌انـــد. اما ســـند، به‌جای پاســـخ، فقط 

آرزو کرده اســـت.
بهتر است جملات معلمانمان را یادآوری کنم: 

با آرزو نمی‌شود کاری جلو برد. 
اما در کاربرد امروزمان:

با آرزو نمیشود مدرسه ساخت. 
با واژه نمی‌شود دیوار بالا برد. 

مسئولین محترم
و با کلی‌گویی نمی‌شود آینده را بنا کرد.

و  کیفیـــت  ارتقـــای   .۷
حـذف  سنجش  اثربخشی؛ 
شده، کــــیفیت هم رفته

در ســـند اصلـــی، ارتقای کیفیـــت آموزش، 
روش‌هـــای تدریس، و ارزیابی مســـتمر، اصل 
بود. اما در نســـخه‌ی ترمیمـــی، هیچ مکانیزم 
سنجشـــی تعریف نشـــده. نه معلوم است چه 
چیزی باید بهتر شـــود، نه چگونه باید سنجیده 

بی‌ســـتون؛  ســـند 
جراحتی  کـــه  ترمیمی 
پیکـــر  بـــر  تـــازه 
ش  ر و پـــر ش‌و ز مو آ
وارد مــــــــــی‌کند

در فضـــای سیاســـت‌زده‌ی آموزش‌وپـــرورش 
بنیادین،  ایران، نسخه‌ی ترمیمی ســـند تحول 
نه نشانه‌ای از بازنگری اســـت و نه تلاشی برای 
درمان. بلکـــه بازتولید همـــان بی‌عملی مزمن 
اســـت؛ ســـندی که قرار بود نقشـــه‌ی راهی 
بـــرای نجات باشـــد، امروز خود به بخشـــی از 
بحران تبدیل شـــده اســـت. نه‌تنها مرهمی بر 
زخم‌های نظـــام تعلیم و تربیت نیســـت، بلکه 
جراحتی تازه بـــر پیکر اعتمـــاد عمومی وارد 
کرده اســـت. زخمی کـــه اگر دوبـــاره به امید 
ترمیم رها شـــود، ده ســـال دیگر نیز همچنان 
باز خواهد ماند و آن‌وقـــت، »آموزش‌وپرورش« 

نه بیمـــار، که محتضـــر خواهد بود.
در بررســـی نســـخه‌ی ترمیمی، واژگان زیبایی 
بـــه چشـــم می‌خورنـــد: عدالت آموزشـــی، 
مدرســـه‌محوری، تربیـــت چندســـاحتی و... 
امـــا ایـــن واژه‌ها، همچـــون رنگی بـــر دیوار 
فرســـوده، تنها ظاهـــر را آراســـته‌اند و باطن 
را پوشـــانده‌اند. باطنـــی که نه بـــرای تقویت 
آموزش‌وپـــرورش آمـــده، بلکه بی‌صـــدا آن را 
به حاشـــیه‌ای می‌برد کـــه در آن، بـــودن یا 
نبـــودن آموزش‌وپرورش دیگـــر اهمیتی ندارد. 
و عجیب‌تـــر آن‌که حتـــی بـــرای همین به 

ندارند. برنامـــه‌ای  هم  بـــردن  بیراهه 
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متنی رویایـــی، در اتاقی با دیوارهای بســـته و 
حضور افراد نامعلوم نوشـــته شـــده؛ بی‌سروصدا 
بـــرای جمعی محدود ارســـال شـــده و حالا، 
تحقیق،  بدون  و  مثل همیشـــه، چشم‌بســـته 
در آســـتانه‌ی امضاســـت. ماجرا شـــبیه همان 
پیرمردی اســـت که ســـواد خواندن نداشـــت 
و قـــراردادی را امضـــا کـــرد بی‌آن‌کـــه بداند 
چـــه نوشـــته‌اند. با ایـــن تفاوت کـــه این‌بار، 
مســـئولین ســـواد دارند اما تحت فشـــار افراد 
نـــاآگاه، حاضرند قلمـــی بردارند و آتشـــی بر 

خرمن آمـــوزش و پـــرورش بیندازند.
مگر آمـــوزش و پـــرورش بازیچه اســـت که 
هرکس از راه رســـید، نســـخه‌ای بپیچد و همه 

کنند؟  اطاعـــت  دست‌به‌ســـینه 
مگـــر می‌شـــود با »بـــاری به هـــر جهت« و 
»هرچه پیـــش آید خـــوش آیـــد«، آینده‌ی 

را ســـاخت؟ تمدن 
رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند: 

»هرچـــه برای آموزش و پـــرورش هزینه کنیم، 
هزینه نیســـت؛ ســـرمایه‌گذاری اســـت. اینجا 
جایی اســـت که ثروت‌ســـازان، تمدن‌ســـازان، 
مدیران آینـــده از آن برمی‌خیزنـــد. آموزش و 
یک  نیســـت؛  معمولی  دســـتگاه  یک  پرورش 

مرکز اساســـی و حیاتی اســـت.«
با چنیـــن بیاناتی، آیا جایز اســـت ســـندی 
ترمیم شـــود که نه ســـتون دارد، نه نقشه، نه 

اجرا؟  ضمانت 

»شـــعار«  بـــا  می‌تـــوان  آیـــا 
رفت؟ »بحـــران«  جنـــگ  بـــه 

در آذرمـــاه ۱۳۹۹، رهبـــر انقـــاب در دیدار 
با شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگـــی فرمودند: 
برنامه‌ریزی  بـــا  بایـــد  بنیادیـــن  »تحـــول 
دقیق، زمان‌بنـــدی، و ارزیابی مســـتمر همراه 
باشـــد. صرفِ شـــعار تحول کافی نیســـت«

اما نســـخه‌ی ترمیمی، به‌جای پاســـخ‌گویی به 
مکرر  کلی‌گویی‌های  بـــه  واقعـــی،  بحران‌های 
و آرمان‌نگاری‌های بی‌پشـــتوانه بســـنده کرده 
اســـت. این کلی‌گویی، نه یک نقص فنی، بلکه 
نشـــانه‌ای از فقدان اراده‌ی سیاسی برای مواجهه 
بـــا چالش‌هـــای دشـــوار و تصمیم‌گیری‌های 
شـــجاعانه اســـت. ســـندی که باید نقشه‌ی 
تحول باشـــد، بـــه بیانیـــه‌ای تبلیغاتی تبدیل 
شـــده بیانیه‌ای بـــرای نمایش، نه بـــرای اجرا.

به قـــول قدیمی‌ها: »آب در هـــاون کوبیدن، نه 
دیوار را می‌شـــکند، نه ســـقف را نگه می‌دارد.«

سیــاست‌گریـــــزی، 
نـــه سیاســـت‌گذاری

ترمیم سند برای مهم‌ترین نهاد کشور، مگر به همین 
سادگی است که بنویسند و بگویند: »ما انجام دادیم«؟ 
نه  زمان‌بندی،  نه  شده،  مشخص  اجرایی  کار  نه 
مسئولیت‌ها، نه شاخص‌های ارزیابی، و نه نهادی که 

پاسخ‌گو باشد. 
مسئولین  از  نامی  که  کرده‌اند  شرع  مگر خلاف 
نمی‌آورند؟ که اگر اجرا نشد، کسی پاسخ‌گو نباشد؟

از  نشانه‌ای  نیست.‌بلکه  تصادفی  فقدان،  این 
سیاست‌زدایی آگاهانه در حوزه‌ی آموزش است. 

تلاشی برای تولید سندهایی که ظاهر تحول دارند، 
اما هیچ‌کس را به اقدام متعهد نمی‌کنند. 

جدول  فاقد  مسئول،  نهاد  فاقد  سندی  وقتی 
زمان‌بندی، و فاقد شاخص سنجش باشد، هیچ‌کس 
نمی‌تواند بابت اجرا یا عدم اجرا مورد پرسش قرار 
گیرد. و این یعنی سیاست‌گریزی، نه سیاست‌گذاری.

در چنین فضایی، مسئولیت‌ها به حلقه‌های ضعیف‌تر 
مدرسه.  به  مدیر،  به  معلم،  به  می‌شود:  منتقل 
باقی  سایه  در  اصلی  تصمیم‌گیران  که  حالی  در 
می‌مانند. این انتقال، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه 
ظاهر  حفظ  و  پاسخ‌گویی  از  فرار  برای  ترفندی 

مشارکت است.
مسئولین قرار است تا کجا در سایه و پشت پرده بمانند؟ 
آیا وقت آن نرسیده که »ماه از پشت ابر« بیرون بیاید؟ 
کاغذ«  سرِ  از  »دست  که  نرسیده  آن  زمان  آیا 

بردارند و به میدان مدرسه برگردند؟

برای  هایی  زخـم  چسب 
ترمیم نســـخه ترمیمی

اقدام  سطح  به  شعار  سطح  از  سند  آن‌که  برای 
برسد، باید ستون‌های اجرایی آن بازسازی شود. 

ما در اینجا راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنیم، شاید 
کمک‌کننده باشد:

1- تعهد اجرایی الزام‌آور: هر بند باید با مسئول مشخص، 
بودجه‌ی مصوب، و زمان‌بندی دقیق همراه باشد. 
2- نهاد پایش مستقل: نهادی با اختیارات واقعی، 
و  معلمان،  دانشگاه‌ها،  نمایندگان  از  متشکل 

تشکل‌های دانشجویی ایجاد شود. 
3- شفافیت در گزارش‌دهی: گزارش‌های پیشرفت 
نه  باشند؛  قابل‌سنجش  و  تحلیلی،  عمومی،  باید 

صرفاً آمارسازی برای توجیه عملکرد. 
4- بازتعریف نقش مدرسه و معلم: مدرسه باید نهاد 
فرهنگی مستقل باشد، و معلم از مجری به معمار 

تربیت تبدیل شود.

باید  و پـرورش،  آمـوزش 
تغذیه اش را اصلاح کـند

واقعی  میدان  از  پرورش  و  آموزش  که  زمانی  تا 
تغذیه نشود، و سیاست‌گذاری‌ها در انزوای سیاسی 
هیچ  شود،  تدوین  ذی‌نفعان  مشارکت  بدون  و 
سند ترمیم‌شده‌ای التیام‌بخش نیست و نمی‌تواند 
آینده‌ای بسازد که نسل جدید شایسته‌ی آن است.
تحول با اراده آغاز می‌شود، و اراده با پذیرش 

مسئولیت. 
این سند، اگر قرار است زنده بماند، باید از کاغذ 

بیرون بیاید و در میدان مدرسه اجرا شود. 
و این، تنها با بازگشـــت سیاســـت‌گذاری‌های 
واقعـــی و متناســـب بـــا فرهنـــگ و هدف 
می‌یابـــد. تحقـــق  اســـامی  انقـــاب 

جامعه‌ای که می‌خواهد نســـل جدیـــد را برای 
ســـاخت تمدن اســـامی تربیت کند، باید در 
قدم اول، آموزش و پرورش خود را درســـت کند. 
وگرنـــه، »خانـــه از پای‌بســـت ویران اســـت، 
خواجـــه در بنـــد نقـــش ایـــوان اســـت«.
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آزمون‌هـای اسـتاندارد و نظـام پرداخت مناسـب، 
همگـی گواهـی بـر ایـن غفلـت تاریخی‌انـد.

در نســـخه ترمیم‌یافته ســـند تحول، گزاره‌ها 
و هدف‌گذاری‌هایـــی دیـــده می‌شـــود که نه 
منطق روشـــنی دارنـــد و نه بـــا واقعیت‌های 
اجرایـــی وزارت آموزش و پـــرورش در دو دهه 
گذشـــته هم‌خوانی دارند. نبود ســـازوکارهای 
تحقق این اهداف، شکســـت آن‌ها را از هم‌اکنون 
محتمل ســـاخته اســـت؛ به‌ویژه آنکه برخی از 
ایـــن اهداف پیش‌تـــر در قالـــب زیرنظام‌های 
عدم  و  شـــده‌اند  تصویـــب  تحـــول  ســـند 
قابلیت اجرایی آن‌ها نیز اثبات شـــده اســـت.

گام نهایی؛ بازنگری عمیق و 
مـــشارکت گستـــرده

در مجموع، نســـخه ترمیم‌یافته ســـند تحول 
بـــرای اصلاح و  تـــاش  بـــا وجود  بنیادین، 
از تجربیات گذشته  نتوانســـته  به‌روزرســـانی، 
با  بهره‌بـــرداری مؤثـــر کنـــد و همچنـــان 
و ســـاختاری  اجرایی  مفهومی،  کاســـتی‌های 
مواجه اســـت. تکرار ایرادات پیشـــین، فقدان 
انســـجام در مفاهیم کلیدی، و نبود سازوکارهای 
عملیاتی بـــرای تحقق اهداف، نشـــان می‌دهد 
که تحول واقعی در آمـــوزش و پرورش، نیازمند 
و  مشارکت گســـترده ذی‌نفعان،  عزمی جدی، 
بازنگری عمیـــق در رویکردهـــای مدیریتی و 
سیاســـت‌گذاری است. تنها در ســـایه چنین 
نگاهـــی می‌تـــوان بـــه تحقـــق آرمان‌های 
تربیتـــی و علمی مـــورد نظر مقـــام معظم 
رهبری و جامعه آموزشـــی کشـــور امیدوار بود.

ترمیم بی تحلیل وقتی سند از میدان تحول جا می‌ماند

نویسنده: محدثه قادری

ســـند تحول بنیادیـــن آمـــوزش و پرورش، 
به‌عنوان یکـــی از مهم‌ترین اســـناد راهبردی 
نظام آموزشـــی کشـــور، بـــا هـــدف ایجاد 
دگرگونـــی عمیق و پایدار در ســـاختار، محتوا 
و فرآیندهای تربیتی تدوین شـــده اســـت. این 
ســـند، با تکیه بر مبانی ارزشـــی و علمی، در 
تلاش اســـت تا آموزش و پرورش را به ســـوی 
افق‌هـــای متعالی ســـوق دهد. بـــا این حال، 
می‌دهد  نشـــان  کارشناســـانه  بررســـی‌های 
که تحقق عملـــی آن، نیازمنـــد بازنگری‌های 
با بدنـــه دانش‌آموزی، و  جدی، تعامل مؤثـــر 
توجه ویـــژه به چالش‌های اجرایی در ســـطوح 

اســـت. مدیریتی  مختلف 

مـــیدان‌داری  فـقـدان 
محلـــی ســـطوح  در 

بر اســـاس فرمایشـــات مقام معظـــم رهبری، 
ســـند تحول بنیادیـــن، با وجود کاســـتی‌ها و 
نواقص، گامـــی رو به جلو تلقی می‌شـــود. اما 
نکاتی  به  واقعی آن، مســـتلزم توجـــه  تحقق 
اســـت که اجرای مؤثر آن را تسهیل کند. یکی 
از مهم‌تریـــن این نکات، فقـــدان میدان‌داری و 
اجرایی‌سازی ســـند در سطح شهرستان‌هاست؛ 
جایـــی که ارتباط مســـتقیم بـــا دانش‌آموزان 
و جوانـــان می‌توانـــد افق‌هـــای تـــازه‌ای در 
زمینه‌ساز  و  بگشـــاید  آموزشـــی  فعالیت‌های 
اصلاحات ضروری در مســـیر اجرای سندگردد.

نـــو،  نــسخــــه‌ای 
ترمیم‌شـــده نـــــه 

شـــورای عالی آمـــوزش و پرورش بـــا تلفیق 
ســـه رویکرد آینده‌نگرانه، اصلاحـــی و اجرایی، 
و بهره‌گیـــری از یافته‌های علمـــی و تجربیات 
به ترمیم و به‌روزرسانی سند  اقدام  پژوهشـــی، 
»نســـخه  عنوان  هرچند  اســـت.  کرده  تحول 
ترمیم‌یافته« بر آن نهاده شـــده، اما بررســـی 
دقیق محتوا نشـــان می‌دهد که این نســـخه، 
نه اصلاحی بر ســـند پیشـــین، بلکه نگاشتی 
نوین از تحـــول بنیادین اســـت؛ به‌گونه‌ای که 
برخـــی اهداف آن تفاوت‌های بنیادین با ســـند 

دارند.  1390 آذرماه 
انتظـــار می‌رفت کـــه این ترمیـــم، همان‌طور 
کـــه در بیانـــات رهبـــری نیز مـــورد تأکید 
قـــرار گرفته، بـــر پایه تحولات چهارده‌ســـاله 

گذشـــته و ناظر بر چالش‌ها و نارســـایی‌های 
نســـخه پیشین باشـــد. اما در نســـخه جدید، 
دیده  از رخدادهای گذشـــته  تحلیلـــی  نـــه 
می‌شـــود و نـــه پیش‌بینـــی‌ای از شـــرایط 
پیچیده آینده؛ بلکه بســـیاری از ایرادات ســـند 
اولیـــه بـــار دیگر تکـــرار شـــده‌اند. یعنی باز 
هم ســـند از میـــدان تحول جا مانده اســـت.

برخی افزوده‌های جدید نیز صرفاً بر اساس سلیقه یا 
نگاه ویرایشی تدوین شده‌اند و هدف اصلی اصلاح، 
یعنی رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از تجربیات 
روز، در آن‌ها مشهود نیست. برای نمونه، تعریف 
»جامعه اسلامی« در فصل نخست فاقد انسجام 

مفهومی و کاربردی است.
نیـز  دانـش  مدیریـت  مفهـوم  دیگـر،  سـوی  از 
حالـی  در  اسـت؛  نشـده  تبییـن  به‌درسـتی 
کـه ایـن فرآینـد نقـش کلیـدی در شناسـایی، 
سـازماندهی، انتقـال و بهره‌بـرداری از اطلاعـات و 
مهارت‌هـای نهفتـه در سـازمان دارد و می‌توانـد 
و  راهبـردی  برنامه‌ریـزی  مسـائل،  حـل  در 
تصمیم‌گیری‌هـای کلان آموزشـی مؤثـر باشـد. 
مدیریـت دانـش با بهینه‌سـازی عملکـرد، ارتقای 
نـوآوری و تقویـت همکاری‌هـای درون‌سـازمانی، 
پشـتیبان رقابت‌پذیری نهادهای آموزشـی اسـت.

نکتـه‌ای تأمل‌برانگیـز آن اسـت کـه بسـیاری از 
همـان  پـرورش،  و  آمـوزش  امـروز  چالش‌هـای 
مشـاوران  »گـزارش  در  کـه  هسـتند  مسـائلی 
ماوراءبحـار« در سـال ۸۲۳۱ نیـز مطرح شـده‌اند. 
ایـن شـباهت تاریخـی نشـان می‌دهد که ریشـه 
مشـکلات آمـوزش و پـرورش، بـه قدمـت تاریـخ 
اصلـی  اولویـت  در  تاکنـون  و  بازمی‌گـردد  آن 
دولت‌هـا قـرار نگرفته اسـت. نبـود بودجـه کافی، 
فقـدان نظام جذب نیروی انسـانی منسـجم، نبود 
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مرز  مـــدرن،  تفکر  ســـلطۀ  می‌دهد  نشـــان 
ســـومی  جهان  نیســـت  مهم  نمی‌شناســـد. 
باشـــید یا جهان اولی؛ تفکر مدرن برای شـــما 
این فکـــر را طراحی کرده کـــه هزینه کردن 
برای آموزش‌وپرورش، ســـوزاندن پول اســـت. 
پـــس با همین ایـــده، رئیس‌جمهـــور آمریکا؛ 
وزارت آمـــوزش‌ و پـــرورش را منحل می‌کند و 
می‌گوید: »مـــا نیازی به معلـــم نداریم. 

نداریم«.  نهاد مدرســـه  بـــه  نیازی 

حــــذف تقـــــدس 
بــــرون‌سپاری  معلمی؛ 
بازســــازی به‌جـــای 

عدم نـــگاه ســـرمایه‌ای بـــه ایـــن وزارت، و 
حـــذف تقدس از شـــغل معلمی کـــه به‌مثابه 
نبـــی و پیغمبـــر در جامعه عمـــل می‌کند تا 
ترمیم ســـند تحـــول بنیادین امتـــداد یافته 
را  مـــدارس  هرچه  این‌کـــه  نتیجه؟  اســـت. 
برون‌ســـپاری کنیـــم، نفس خودمـــان گرم‌تر 
می‌شـــود و هزینـــه را جای بهتـــری می‌توان 
خرج کـــرد. امـــا ســـؤال اینجاســـت: آیا با 
حذف معلـــم، با حـــذف مدرســـه، با حذف 
میـــدان، می‌تـــوان تمـــدن ســـاخت؟ آیا با 
واگـــذاری تربیـــت بـــه بخـــش خصوصی، 
می‌تـــوان عدالت آموزشـــی را حفـــظ کرد؟ 
آیـــا با صفر کـــردن بودجۀ تربیتـــی، می‌توان 
از آســـیب‌های اجتماعـــی جلوگیـــری کرد؟

تا  بایـــد  تــــهوعی 
شـــاید تحولــــــی 

دانشـــجومعلمان، معلمان، مربیـــان، و به‌طور 
کلـــی بدنـــۀ آموزش‌وپـــرورش، اگـــر از این 
سیاســـت‌گذاری احســـاس تهوع کردند، آنگاه 
تحول راســـتین رقم خواهد خورد. تهوعی باید 
تا تحولی شـــاید. و این تهـــوع، نه‌فقط واکنش 
به یک ســـند اســـت؛ بلکه واکنش به سال‌ها 
حذف، تحقیر، و تحریف آموزش‌وپرورش اســـت. 
تهوعی از سیاســـت‌زدگی، از برون‌ســـپاری، از 

بی‌افقی. از  بی‌عدالتـــی، 

این داستان ادامه دارد...

تحول در سایه سیاست 
نقدی بر سیاست‌زدگی، برون‌سپاری، و تحریف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

نویسنده: فاطمه بهرامی مقدم

یک بام و دو هواییِ سیاســـت‌های چهار ساله، 
تحـــول در آمـــوزش ‌و پرورش را بـــه پروژه‌ای 
تبدیل کرده اســـت که دانشـــمندان، به‌جای 
پرداختن به نقشـــۀ راه، در بدیهیـــات آن باید 
منازعه کنند. ســـندی که قرار بود ۴۱ ســـال 
از اجرای آن گذشـــته باشـــد، ده سال روی میز  
خاک خـــورد؛ همـــان زمانی که سیاســـت، 
بی‌اعتنـــا به نظـــرات کارشناســـی گمان کرد 
بایـــد از خاک روی پروندۀ ســـند تحول، ملات 
تهیه کند برای اجرایی‌ســـازی ســـند آموزشی 
۰۳۰۲ در کشـــور. از خاک‌خوردن ســـند که 
گذشـــتیم، به فکر تازه‌ای رســـیدند و ترمیم 
ســـند تحول را کلید زدند. اما سرآخر، ترمیمی 
را به بدنه‌ی آموزش‌ و پـــرورش تحمیل کردند 
که خـــودش نیازمند تحول بود. ســـندی که 
قرار بود ســـتون‌های نظام تربیتی را بازســـازی 
کنـــد، خـــودش بی‌ســـتون از آب درآمـــد.

مـلوک‌الطوایفیِ نظـارت/ 
آمـوزش‌وپــــرورش 
واگـــذاری حـــال  در 

ایـــدۀ نظـــارت ملوک‌الطوایفی کـــه دولت‌ها 
در پی آن بودند، هنوز در دســـت کار اســـت. 
این یعنـــی بخش‌هایـــی از آموزش‌وپرورش از 
اختیار وزارت خارج شـــده و نهایتـــاً به ارگان‌ها 
آموزش،  می‌شـــود.  سپرده  دیگر  اشـــخاص  و 
به‌جای آن‌کـــه یکپارچـــه و ملی باشـــد، به 
جزایـــری پراکنده تبدیل شـــده کـــه هرکدام 
بـــا منطـــق و منافع خـــود عمـــل می‌کنند.

مــــدارس غیرانتفاعی؛ 
با  نقض قانون اساســـی 
صورت‌جلســــه رسمی

آمارهای سرســـام‌ آور شـــهریۀ ۵۴۱ میلیونی 
مـــدارس غیرانتفاعـــی آن هم بـــدون تأمین 
نیازهای اولیـــه دانش آمـــوزان حاکی از نقض 
صریـــح قانون اساســـی و بدتـــر از آن، عادی 

شـــدن این نقـــض قانون برای ماســـت. 
در خـــرداد ۷۶۳۱، مجلس با هدف مشـــارکت 
آموزش‌وپرورش و مردمی‌ســـازی آن،  مردم در 

تأســـیس مدارس غیرانتفاعـــی را تصویب کرد؛ 
با دو هـــدف: مردمی‌ســـازی و اقدامی به نفع 
اما امروز، این مـــدارس نه‌تنها  مســـتضعفین. 
به نفـــع محرومان نیســـتند، بلکه بـــه نماد 
تبعیـــض آموزشـــی تبدیل شـــده‌اند. با وجود 
تجربۀ ســـه‌دهه‌ای از شکســـت این مدل، در 
ترمیم ســـند تحـــول تصمیم گرفته شـــد نه‌ 
تنها مـــدارس غیردولتی تقویت شـــوند، بلکه 
در تأســـیس آن‌ها تســـهیل صـــورت گیرد و 
حمایت ویژه‌ای از فعالیت‌های تربیتی‌شـــان در 
دســـتور کار قرار گیرد. این در حالی‌ســـت که 
در همان ســـال، ردیف بودجۀ طـــرح تربیتی 
»نمـــاد« که بر آســـیب‌های اجتماعی کودک و 

نوجوان تمرکز داشـــت به صفر رســـید.
انتظار  کـــه  تربیتی،  علـــوم  گروه  اســـتادیار 
می‌رود با ســـواد غنـــی دربارۀ قانون اساســـی 
و نیازهـــای واقعـــی دانش‌آمـــوزان و معلمان 
ســـخن بگوید، دربارۀ سیاســـت‌زدگی در سند 
تحـــول هشـــدار می‌دهـــد. او به اســـتفادۀ 
ابـــزاری از آمـــوزش برای تثبیـــت ارزش‌های 
خـــاص محتوایی ماننـــد »حیـــات طیبه« و 
تســـلط ایدئولوژی سیاســـی بر تدوین ســـند 
اشـــاره می‌کنـــد. امتـــداد این نـــوع تفکر، با 
فهم حداقلـــی از اهداف آموزش‌وپـــرورش، به 
ایـــن نتیجه می‌رســـد کـــه آموزش‌وپرورش 
به  اگر  ایشـــان،  به‌زعـــم  اســـت.  »هزینه‌بر« 
وزارت اقتصاد پول تزریق شـــود، ســـود تحویل 
بـــه وزارت آموزش‌وپرورش  اما اگـــر  می‌دهد؛ 
پول بدهیـــم، فقط پول بیشـــتری می‌خواهد 
بـــدون ســـوددهی. دریـــغ از آن‌کـــه توجه 
سوددهی  انســـانی،  ســـرمایه‌ی  توسعۀ  کنند 
اســـت. برای کشـــور  این وزارت  درازمـــدت 

 آموزش، سود نمی‌دهد؟ 
معلم، سرمایه نیست؟

 مدرسه، زیربنای تمدن نیست؟

ســــلطۀ تفکر مـدرن؛ 
جهانی‌ســـازیِ نـــگاه 
آمــــوزش به  هزینه‌ای 

در کشـــورهایی چون »ایـــالات متحده، برزیل، 
نیجریـــه و هنـــد« نیـــز این نـــگاه هزینه‌ای 
ایـــن  دارد.  وجـــود  آموزش‌وپـــرورش  بـــه 
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بایســـتی ســـند تحول دائما به روز رســـانی بشـــود. 
درســـت اســـت که ســـند تحول تنظیم شـــد و سند 
خوبـــی هم هســـت. اما آیه قرآن نیســـت نـــه اینکه 
حـــالا هر روز به یک شـــکلی در بیاورند اما بایســـتی 
افـــراد صاحـــب نظـــر آن را بـــه روز رســـانی کنند و 
تکمیـــل کنند... دیگـــر اینکه برای ســـند تحول یک 
بدیلـــی و رقیبـــی درســـت نکنند. ســـند تحول یک 
ســـند متقن و محکم و خوبی اســـت؛ دیگـــر از یک 
گوشـــه ای باز یک سند دیگری ســـر در نیاورد برای 
تحـــول، همـــه را متحیر کند کـــه چـــه کار کنیم چه 

نکنیم. کار 
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